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چکیده
عمار بن موسی ساباطی از اصحاب امام صادق و امام کاظم؟عهما؟ است که 
فراوان روایت از ایشان نقل می کند. احادیث وی در فقه بسیار تأثیرگذار 
است، ولی تعارض ها و منفرداتی دارد؛ همین امر سبب شده شخصیت و 
کشیده شود. برخی او را ضعیف دانسته، مذهب اش  روایات او به چالش 
را دلیل ردّ روایات ساباطی می دانند. نوشتار پیش رو می کوشد با تکیه بر 
اقوال رجالیان و شواهد تاریخی، وثاقت و مذهب ساباطی را موردبررسی 
و  نجاشی  شهادت  باتوجه به  ساباطی  وثاقت  مقاله  این  در  دهد.  قرار 
نقل  مفید،  و  عیاشی  کلمات  چون  دیگری  قرائن  و  طوسی  شیخ  سخن 
کثار روایت به اثبات می رسد؛ مشهور نیز این نظر را قبول دارند.  اجلاء و ا
مذهب او نیز مورد اختلاف رجالیان است؛ آیا ساباطی تا آخر فطحی ماند 
کشی،  کلمات رجالیانی مانند عیاشی،  یا از آن بازگشت؟ مشهور باتوجه به 
در  کرده اند؛  قبول  را  نخس  نظر  سالم  بن  هشام  حدیث  و  طوسی  شیخ 
ظاهر  نجاشی،  توصیف  ظاهر  استیهاب،  حدیث  باتوجه به  برخی  مقابل 
رضا؟عهما؟  امام  و  کاظم  امام  اصحاب  میان  در  قرارگرفتن  و  مفید  کلام 
بازگشت به مذهب امامی را برگزیده اند؛ این دلایل به ضمیمه شواهدی 

دیگر صحیح المذهب بودن او را ثابت می کند.

کلیدی: عمار بن موسی، الساباطی، فطحیه، فساد مذهب،  واژگان 
توثیق و تضعیف
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ــا  کاظــم اســت.1 وی ب عمــار بــن موســی ســاباطی یکــی از اصحــاب امــام صــادق و امــام 
کتــاب  حــذف احادیــث تکــراری حــدود 254 روایــت نقــل می کنــد.2 ســاباطی صاحــب 
کتــاب 186 روایــت موجــود اســت.4  کــه بــه آن اعتمــاد شــده اســت؛3 از ایــن  بزرگــی اســت 
بیشــتر روایــات وی فقهــی بــوده و در فقــه تأثیرگــذار اســت. برخــی روایاتــش مختــص 
اوســت و در آن بــاب حدیــث دیگــری نیســت و برخــی متعــارض بــا احادیــث دیگــر و 
گروهــی از فقهــا بــا تضعیــف ســاباطی و  طایفــه ای دیگــر قیدهایــی اختصاصــی دارنــد. 
ــات او را ضعیــف دانســته و حجیــت آن را  ــودن، روای ــه جهــت فطحی ب عــده ای دیگــر ب

نفی کــرده بــه آن هــا عمــل نمی کننــد.
کامــل دربــاره شــخصیت ســاباطی و روایــت او انجام نشــده  بااین وجــود تحقیقــی 
کمتــر بــه آن پرداخته شــده اســت؛  اســت. وثاقــت یــا مذهــب وی امــری مســلم قلمــداد و 
کــه ازجملــه  کتاب هــای رجالــی به بیــان نکته هایــی دربــاره وی پرداخته انــد  تنهــا برخــی 
می تــوان بــه الفوائــد الرجالیــه نگاشــته بحــر العلــوم5، الفوائــد الرجالیــه نگاشــته ابــی 

کــرد. کلباســی6، تنقیــح المقــال7 و قامــوس الرجــال8 اشــاره  الهــدی 
کامــل و جامــع حــول شــخصیت فــردی  در مقالــه پیــش رو ســعی شــده اســت تحقیقــی 
کنــون صــورت نگرفتــه  کــه تا و رجالــی عمــار بــن موســی ســاباطی انجــام شــود؛ پژوهشــی 
گفتــار دارد: شخصیت شناســی عمــار  کنــده بــوده اســت. ایــن نوشــتار دو  کتاب هــا پرا و در 
گفتــار دوم تنهــا وثاقــت و مذهــب ســاباطی  ــی ســاباطی؛ در  بــن موســی و توصیــف رجال

بررســی می شــود.
ــل  ــی عم ــی بررس ــت ول ــاباطی اس ــار س ــه اخب ــل ب ــاب عم ــه ای در ب ــث مقدم ــن بح ای
گمانه هایــی دیگــر ماننــد اضطــراب،  کتــاب او و  بــه روایــات وی و پژوهــش در روایــات و 
اختــلاط آراء فقهــی وی بــا احادیــث، ســوء فهــم در دریافــت روایــات و نقــل بــه معناهــای 

1. رجال النجاشی، ص 290؛ رجال الطوسی، ص 251 و 340؛ فهرست الطوسی، ص 335.
کتــاب عمــار ســاباطی توســط نگارنــده انجــام شــده اســت و ایــن آمــار  ع روایــات و  2. تحقیقــی در موضــو

حاصــل تحقیــق شــخصی نویســنده اســت.
3. فهرست الطوسی، ص 335.

کتاب عمار بن موسی ساباطی، 4. بازسازی 
5. الفوائد الرجالیه، ج 3، ص 162.

6. الفوائد الرجالیه، میراث حدیث شیعه، ج 16، ص 478.
7. تنقیح المقال فی علم الرجال، ج 2، القسم الاول، ص 318.

8. قاموس الرجال، ج 8؛ ص 15.
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کــه خــود نوشــتاری دیگــر را بــه دنبــال دارنــد و مقالــه  ج از قاعــد،ه مباحثــی هســتند  خــار
ــدارد. ــش آن را ن گنجای ــش رو  پی

نخست: شخصیت شناسی عمار بن موسی ساباطی

کنیــه،  ایــن فصــل بــه شخصیت شناســی فــردی ســاباطی می پــردازد و عناوینــی ماننــد لقــب، 
خانــدان و عمــر وی موردبحــث قــرار می دهــد.

کنیه و لقب عمار بن موسی  .1.1

کــه در دو مــکان  عمــار بــن موســی اهــل ســاباط بــود1 و ســاباطی منســوب بــه ســاباط اســت 
ــنَه، بیســت فرســخی ســمرقند و دیگــری در  ــرار دارد؛ یکــی در ماوراءالنهــر نزدیــک اُسرُوشَ ق
کوفــه اســت؛2 به احتمال قــوی مــراد از ســاباطی همیــن مــکان  دو فرســخی مدائــن در راه 
کــه عمــار ســاباطی یــا نبطــی بــوده و یــا بــه لغــت نبطــی تســلط داشــته اســت3  دوم باشــد؛ چرا
کنــار موصــل بودنــد4 و ســاباط مدائــن بــا موصــل قرابــت دارد. شــاهد دیگــر  و نبطی هــا در 
کــه در نزدیکــی ســاباط قــرار دارد. شــیخ طوســی، عمــار را کوفی  ســکونت وی در مدائــن اســت 

گــزارش برقــی به عکــس شــیخ طوســی اســت.6 گزیــده5 امــا  کــه در مدائــن ســکنی  می دانــد 
کنیــه عمــار بــن موســی را ابوالفضــل و شــیخ طوســی ابوالیقظــان ذکــر می کنــد.7  نجاشــی 
کاظــم؟عهما؟  شــیخ طوســی در رجــال، عمــار بــن موســی را در اصحــاب امــام صــادق و امــام 
کاظــم؟ع؟ نقــل نمی کنــد8 و  کنیــه ای بــرای او در ذیــل اصحــاب امــام  ذکــر می کنــد، ولــی 
کمکــی بــه ایــن مســئله  کنیــه رهــا می کنــد.9 احادیــث عمــار نیــز  در فهرســت نیــز او را بــدون 
ــی احتمــال تصحیــف  کنیــه اســت؛ ول ــن موســی عــاری از  ــات عمــار ب ــه روای ک نمی کنــد؛ چرا

1. رجال النجاشی، ص 290؛ رجال الطوسی، ص 251 و 340؛ فهرست الطوسی، ص 335.
2. الانســاب، ســمعانی، ج 7، ص 1؛ معجــم البلــدان، ج 3، ص 166؛ اللبــاب فــی تهذیــب الانســاب، ج 2، 

ص 89.
3. بصائر الدرجات، ج 1، ص 333؛ الاختصاص، ص 289.

4. تاریخ ابن خلدون، ج 1، ص 207.
5. رجال الطوسی، ص 340.

6. الرجال البرقی، ص 48.
7. رجال النجاشی، ص 291؛ رجال الطوسی، ص 251.

8. رجال الطوسی، ص 340.
9. فهرست الطوسی، ص 335.
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کتــاب رجــال خــود بعــد از ذکــر عمــار بــن موســی  یــا اشــتباه وجــود دارد. شــیخ طوســی در 
ســاباطی بلافاصلــه از عمــار بــن ابــی الاحــوص ابوالیقظــان نــام می بــرد؛ شــاید همیــن امــر 
کــه شــباهت لفظــی  کنیــه ابوالیقظــان  موجــب اشــتباه از جانــب وی یــا ناســخان شــده و 

هــم بــا ابوالفضــل دارد؛ بــرای وی قــرار داده شــده اســت.

2.1. خاندان ساباطی

ــاید  ــت؛ ش ــورد او نیس ــخ در م ــال و تاری ــی در رج ــت؛ اطلاعات ــام داش ــی ن ــدرش موس پ
کــه از خاندانــی معــروف نیســت؛ تنهــا  به همیــن جهــت مولــی و ســاباطی بــودن اوســت 
نکتــه دربــاره پــدر ســاباطی شــاید نقــل شــیخ طوســی در تهذیــب الاحــکام اســت؛ او چنیــن 

ــد: ــل می کن نق

  
َ

ارٍ قَال دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ مَّ احمد بن ممد بن عیسی عَنْ مَُ
 حَتَّ 

ْ
ْ يَنْفَتِل  لَ

َّ
  كَانَ مُوسَ بْنُ عِمْرَانَ إِذَا صَل

ُ
بَا عبدالله؟ع؟ يَقُول

َ
عْتُ أ سَِ

 إِسْحَاقُ  
َ

 وَ قَال
َ

رْضِ. قَال
َ ْ
يْسَرَ بِال

َ ْ
هُ ال رْضِ وَ خَدَّ

َ ْ
نَ بِال يَْ

َ ْ
هُ ال صِقَ خَدَّ

ْ
يُل

جْرِ  ِ
ْ

دُ بْنُ سِنَانٍ يَعْنِ مُوسَ  فِ ال مَّ  مَُ
َ

يْتُ مِنْ آبَائِ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَال
َ
رَأ

يْل .1
َّ
فِ جَوْفِ الل

گفته انــد: مــراد از اســحاق، اســحاق بــن عمــار بــن موســی ســاباطی و مــراد  برخــی 
از موســی جــد اســحاق یعنــی موســی ســاباطی اســت؛ ولــی مجلســی اول ایــن نظــر را 
ــن جعفــر ؟عهما؟ اســت.2 ــن موســی ب ــه او در مــورد اســحاق، اســحاق ب گمان ــرد و  نمی پذی
گــزارش دیگــری در  از بــرادران عمــار، قیــس و صبــاح شناخته شــده اند و نجاشــی 
کــه معلــوم  کرده انــد4  ایــن زمینــه نــدارد؛3 امــا برقــی و شــیخ طوســی فقــط بــه صبــاح اشــاره 
می شــود خانــواده ســاباطی اهــل حدیــث بوده انــد؛ آنــان نیــز از ثقــات هســتند و از راویــان 
کاظــم؟عهما؟ بــه شــمار می رونــد؛5 امــا روایتــی از ایــن دو راوی امــروزه  امــام صــادق و امــام 
موجــود نیســت. تصریحــی بــه مذهــب ایــن دو بــرادر نشــده اســت؛ ولــی بحــر العلــوم 
باتوجه بــه شــواهدی احتمــال می دهــد آنــان نیــز ماننــد عمــار فطحــی باشــند؛6 ایــن یــک 

1. تهذیب الاحکام، ج 2، ص 110.
2. ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج 3، ص 621.

3. رجال النجاشی، ص 290.
4. رجال البرقی، 38؛ رجال الطوسی، ص 226 و 251.

5. رجال النجاشی، ص 290.
6. الفوائد الرجالیة، سید بحر العلوم، ج 1، ص 412.
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گمانــه اســت و چــون روایتــی ندارنــد، ایــن بحــث فایــده ای  نــدارد.
فرزنــد عمــار بــن موســی، اســحاق اســت؛1 او نیــز اهــل حدیــث بــود و بــرای او اصــل و 
ــر می کنــد.2 بعــد از شــیخ، در  ــی مــورد اعتمــاد ذک کتــاب نقل شــده و شــیخ طوســی آن را اصل
کلام شــیخ  بیــن رجالیــان وجــود چنیــن فرزنــدی محــل تردیــد واقــع شــد؛ منشــأ ایــن اختــلاف 
کلام نجاشــی اســت. نجاشــی از شــخصی بــه نــام اســحاق بــن عمــار  طوســی در فهرســت و 
کتابــش اســحاق بــن عمــار دیگــری را ذکــر نمی کنــد؛3  ــرد و در  ــام می ب بــن حیــان صیرفــی ن
ــن دو  ــد؛4 ای ــان می کن ــاباطی را بی ــار س ــن عم ــحاق ب ــا اس ــت تنه ــز در فهرس ــی نی ــیخ طوس ش

توصیــف از نجاشــی و شــیخ طوســی باهــم تفاوتــی ماهــوی دارنــد.
همیــن عبــارات موجــب اختــلاف شــد و حاصــل آن، ســه نظر در مــورد اســحاق بــن عمــار 

اســت:
اول: طایفــه ای از رجالیــان و فقهــا، اســحاق بــن عمــار را صیرفــی می داننــد و هــر دو 

توصیــفِ نجاشــی و شــیخ طوســی را بــرای اســحاق صیرفــی می داننــد؛5
دوم: اسحاق بن عمار صیرفی و اسحاق بن عمار ساباطی دو راوی هستند؛6

ســوم: اســحاق بــن عمــار، اســحاق بــن عمــار صیرفــی اســت و اســحاق ســاباطی وجــود 
ــدارد.7 حقیقــی ن

کــه قــول بــه تعــدد  وجــود چنیــن فرزنــدی بــرای عمــار ســاباطی هنگامــی ثابــت می شــود 
اســحاق صیرفــی و ســاباطی و همچنیــن عــدم اشــتباه شــیخ طوســی در فهرســت پذیرفتــه 

شــود.
نمازی شــاهرودی، اســحاق را به عمار بن موســی بن مهران ســاباطی منســوب می کند،8 

1. بحــث اســحاق بــن عمــار بیــن رجالیــان بحثــی مفصــل و معرکــه آراء اســت، ولــی بــه اختصــار بــه آن 
ذکــر نمی شــود. آن  و دلایــل  پرداختــه می شــود 

2. فهرست الطوسی، ص 39.
3. رجال النجاشی، ص 71.

4. فهرست الطوسی، ص 39.
5. الرجال لابن داود حلی، ص 53؛ خلاصة الاقوال، ص 200؛ معجم رجال الحدیث، ج 3، ص 61.

کســیر الســعادتین، ص 95؛ الوافــی، ج 1، ص 21؛ تعلیقــة الخواجویــی علــی مشــرق  6. مشــرق الشمســین و ا
الشمســین، ص 95.

کجــوری شــیرازی، ص  7. الفوائــد الرجالیــة، ســید بحر العلــوم، ج 1، ص 320 – 315؛ الفوائــد الرجالیــة، 
کتــاب نــکاح، شــبیری الزنجانــی، ج 8، ص 2475 و ج 11، ص 757؛ مــددی موســوی، ســید  176؛ 

اســتصحاب،95/11/10. تقریــرات  احمــد، 
.http://www.ostadmadadi.ir/persian/lesson/12194

8. مستدرکات علم رجال الحدیث، ج 1، ص 574.
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کجــا به دســت آمــده اســت. ایــن درحالی اســت که وی  ولــی معلــوم نیســت ایــن نســب از 
در ذیــل عنــوان عمــار یــا برادرانــش قیــس و صبــاح چنیــن نســبی را نیــاورده اســت1 و در 

ح نیســت. کتاب هــای تاریــخ نیــز چنیــن عنوانــی مطــر احادیــث و 
از خانــدان عمــار پســر بــرادرش موســی بــن قیــس بــن موســی نیــز در طریــق حدیثــی 
کــه به واســطه مصــدق بــن صدقــه از عمــار بــن موســی  در علــل الشــرائع2 قرارگرفتــه اســت 

کتاب هــای خــود ذکــر نکردنــد. حدیــث نقــل می کنــد؛3 ولــی رجالیــان متقــدم او را در 

3.1. ولادت و وفات

ســال ولادت و وفــات ســاباطی مشــخص نیســت؛ امــا باتوجه بــه یــک روایــت در تهذیــب 
کــرده اســت؛5 به این ترتیــب عمــار  الاحــکام4 روشــن می شــود زمــان امــام رضــا؟ع؟ را درک 

کاظــم و امــام رضــا ؟عهم؟ می زیســته اســت. در زمــان امــام صــادق و امــام 
کــه او بــا ســلیمان  به یقیــن وی از ســال 121 بــا امــام صــادق؟ع؟ آشــنا شــده اســت چرا
ــد واقع شــده  کــه بیــن زیــد بــن علــی و ســلیمان بــن خال ــد همــراه بــوده و بحثــی  بــن خال
اســت، را نقــل می کنــد.6 به احتمــال فــراوان ایــن واقعــه زمــان خــروج زیــد و از وقایــع 
ســال 121 اســت.7 دوســتی و همراهــی او بــا ســلیمان، نشــان از شــیعه بودن عمــار در آن 
کــه وی بــه شــدت از شــیعیان هــراس داشــته و از آن هــا فاصلــه می گرفتــه  زمــان دارد؛ چرا
گرچــه ســلیمان هــم قبــل از ایــن شــیعه نبــوده ولــی در آن زمــان او از  اســت؛8 البتــه ا

اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ بــه شــمار می رفتــه اســت.9
1. همان، ج 4، 252؛ ج 6، ص 12 و 293.

ِ بْــنِ 
سَــنِ بْــنِ عَــيِّ َ ــدُ وَ عَــيٌِّ ابْنَــا الْ حْمَ

َ
ثَنَــا أ  حَدَّ

َ
ثَنَــا سَــعْدُ بْــنُ عَبْــدِ الِله قَــال  حَدَّ

َ
ــهُ الُله قَــال بِ رَحِمَ

َ
2. أ

ــابَاطِيِّ  ــارِ بْــنِ مُــوسَ السَّ خِــي عَمَّ
َ
ِ عَــنْ مُــوسَ بْــنِ قَيْــسٍ ابْــنِ أ

دَائِــنِّ َ ــالٍ عَــنْ عَمْــرِو بْــنِ سَــعِیدٍ الْ
َ

فَضّ
بِ عَبْــدِ الِله؟ع؟. 

َ
ــارِ بْــنِ مُــوسَ عَــنْ أ قِ بْــنِ صَدَقَــةَ عَــنْ عَمَّ عَــنْ مُصَــدِّ

3. علل الشرائع، ج 2، ص 423، ح 1.
دَائِــنُِّ عَــنِ  َ ــدُ بْــنُ سَــعِیدٍ الْ مَّ ثَــنِ مَُ  حَدَّ

َ
بِيــعِ قَــال ــنْدِيِّ بْــنِ الرَّ 4. ممــد بــن الســن الصفــار عَــنِ السِّ

عَــادِنَ وَ  َ  الْ
ُ

دْخُــل
َ
ــتُ فِــدَاكَ إِنِّ أ

ْ
ــهُ جُعِل

َ
ــتُ ل

ْ
 قُل

َ
ضَــا؟ع؟ قَــال سَــنِ الرِّ َ بِ الْ

َ
سَــنِ بْــنِ صَدَقَــةَ عَــنْ أ َ الْ

ــرُ  صَيِّ
ُ
رَاهِــمِ وَ أ رَاهِــمَ بِالدَّ صْــرِفُ الدَّ

َ
نَــا أ

َ
ــتُ وَ أ

ْ
سَ بِــهِ قُل

ْ
 بَــأ

َ
 ل

َ
رَاهِــمِ قَــال نَانِیــرِ وَ الدَّ وْهَــرَ بِتُرَابِــهِ بِالدَّ َ بِيــعُ الْ

َ
أ

ــارِ بْــنِ   فَحَكَيْــتُ ذَلِــكَ لِعَمَّ
َ

سَ قَــال
ْ
 بَــأ

َ
 إِذَا كَانَ فیهــا دَنَانِیــرُ فَــا

َ
ــةً قَــال

َّ
وَضَــحَ غِل

ْ
ــرُ ال صَيِّ

ُ
 وَ أ

ً
ــةَ وَضَحــا

َّ
غِل

ْ
ال

ــارٌ   عَمَّ
َ

دْرِي قَــال
َ
 أ

َ
ــتُ ل

ْ
يْــنَ تَكُــونُ قُل

َ
نَانِیــرُ أ  لِــيَ الدَّ

َ
َّ قَــال بُــوهُ ثُ

َ
 لِــي أ

َ
كَــذَا قَــال  

َ
ــابَاطِيِّ قَــال مُــوسَ السَّ

ــذِي يَنْقُــصُ.
َّ
بُــو عَبْــدِ الِله؟ع؟ تَكُــونُ مَــعَ ال

َ
 لِــي أ

َ
قَــال

5. تهذیب الاحکام، ج 7، ص 117، ح 115.
6. رجال الکشی، ص 361.

7. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 326.
8. دلائل الامامة، ص 263.
9. رجال الکشی، ص 361.
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اســت؛1  تــا ســال 183 حــدود 31 ســال  از ســال 148  کاظــم؟ع؟  امــام  امامــت  مــدت 
گــر او در جوانــی خدمــت امــام صــادق؟ع؟ رســیده باشــد و ابتــدای دوران  به این ترتیــب ا
کــرده باشــد، بایــد شــخصی معمــر و بیــش از 80 ســال داشــته باشــد. امــام رضــا؟ع؟ را درک 
برخــی از معاصــران وفــات عمــار را قبــل از ســال 203 می داننــد؛2 روشــن نیســت ایشــان 

ــد. کرده ان ــه معیــن  ــخ را چگون ایــن تاری

دوم. توصیف رجالی عمار بن موسی ساباطی

در این قسمت به بررسی وثاقت و مذهب ساباطی پرداخته می شود.

1.2. وثاقت

ــورد  ــاباطی م ــا س ــت؛ آی ــث اس ــل بح ــی مح ــن موس ــار ب ــت عم ــا وثاق ــان و فقه ــن رجالی در بی
اعتمــاد اســت یــا خیــر؟ برخــی ماننــد مامقانــی تصریــح دارنــد: وثاقــت وی اجماعــی اســت3 و 
برخــی ماننــد خویــی شــک و شــبهه در آن را ســزاوار ندانســته اند؛4 نجاشــی و شــیخ طوســی در 
تهذیــب الاحــکام و اســتبصار بــه وثاقــت عمــار تصریــح دارنــد؛5 در مقابــل طایفــه ای همچــون 
ــل  ــل نق ــی از اه ــی7 و جماعت ــای فقه کتاب ه ــی در  ــه حل ــتبصار6 و علام ــی در اس ــیخ طوس ش
کرده انــد. در ایــن میــان برقــی9، شــیخ طوســی در فهرســت و  و حدیــث8 وی را تضعیــف 
کرده انــد؛  رجــال10 و ابــن شهرآشــوب11 نســبت بــه وثاقــت یــا عــدم وثاقــت ســاباطی ســکوت 
کلمــات رجالیــان ازیک طــرف و بحــث مذهــب و روایــات او از  همیــن اختــلاف و اضطــراب در 
طــرف دیگــر منشــأ شــبهه نســبت بــه وثاقــت عمــار شــده اســت. بــرای روشــن شــدن بحــث بــه 

بررســی مســتندات هــر دو طایفــه پرداختــه می شــود:

1. تاریخ الطبری، ج 8، ص 271؛ تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 381 و 414.
2. احسن التراجم لاصحاب الامام الکاظم، ج 1، ص 432.

3. تنقیح المقال فی علم الرجال، چاپ جدید، ج 1، ص 489.
4. معجم رجال الحدیث، ج 13، ص 278.

5. رجال النجاشی، ص 290؛ تهذیب الاحکام، ج 7، ص 101؛ الاستبصار، ج 3، ص 95.
6. الاستبصار، ج 1، ص 372.

7. تذکرة الفقهاء، ج 3، ص 364؛ مختلف الشیعة، ج 1، ص 271.
8. تهذیب الاحکام، ج 7، ص 101؛ الاستبصار، ج 3، ص 95.

9. الرجال البرقی، ص 36 و 48.
10. فهرست الطوسی، ص 335؛ رجال الطوسی، ص 251 و 340.

11. معالم العلماء، ص 87.
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قائلان به وثاقت
مشــهور وثاقــت عمــار بــن موســی را پذیرفتــه اســت؛ ســلیمان بــن عبــدالله بحرانــی،1 
بــه همیــن  نــوری،4 مامقانــی،5 و خویــی6  کاظمــی،3 محــدث  بحرالعلــوم،2 اعرجــی 
کرده انــد یــا می تواننــد آن را  کــه بــه آن تمســک  مطلــب نظــر دارنــد. دلایــل ایشــان 

حجــت قــرار دهنــد، عبارتنــداز:
نخســت: شــهادت نجاشــی7؛ نخســتین دلیــل بــر وثاقــت عمــار، شــهادت نجاشــی 
به عنــوان شــخصی مطلــع اســت. نجاشــی بعــد از ذکــر عمــار و برادرانــش می گویــد: 
»کانــوا ثقــات فــی الروایــة«.8 ایــن بهتریــن دلیــل بــر اعتمــاد بــه عمــار اســت؛ زیــرا قــول 
ــوردار  ــتری برخ ــان از ارزش بیش ــن رجالی ــی در بی ــیخ طوس ــول ش ــه ق ــبت ب ــی نس نجاش

اســت و عــاری از هرگونــه اضطرابــی اســت.9
روایتــی  ذیــل  او  اســتبصار10؛  و  الاحــکام  تهذیــب  در  طوســی  شــیخ  کلام  دوم: 
گرچــه ســاباطی فطحــی اســت؛ ولــی وی را ثقــه و مــورد اعتمــادِ در نقــل  می نویســد: ا

نمی شــود.11 وارد  او  بــر  طعنــی  زمینــه  ایــن  در  و  می دانیــم 
کلمــات شــیخ طوســی مضطــرب اســت پــس شــهادت او  اشــکال بــه دلیــل دوم: 
قبــول نیســت، شــیخ در رجــال و فهرســت، عمــار را توثیــق نمی کنــد12 و در اســتبصار در 
ــد.14 ایــن  ــل روایتــی دیگــر او را تضعیــف می کن ــاباطی را توثیــق13 و در ذی یــک مــورد س
کلمــات شــیخ طوســی در مــورد  تشــویش و اضطــراب موجــب می شــود اطمینانــی بــه 

1. معراج اهل الکمال الی معرفة الرجال، ص 386.
2. الفوائد الرجالیة، ج 3، ص 169.

3. عدة الرجال، ج 1، ص 315.
4. مستدرک الوسائل، ج 23، ص 8.

5. تنقیح المقال فی علم الرجال، ج 2، القسم الاول، ص 319.
6. معجم رجال الحدیث، ج 13، ص 280.

7. رجال النجاشی، ص 290.
8. همان.

کلباسی، ج 2، صص 316-335. 9. الرسائل الرجالیه، 
 
ً
ــا كَانَ فَطَحِيّ ــهُ  نَّ

َ
ــهِ لِ  بِ

ُ
 يُعْمَــل

َ
ــهِ ل ــرِدُ بِنَقْلِ ــا يَنْفَ نَّ مَ

َ
ــرُوا أ ــلِ وَ ذَكَ قْ هْــلِ النَّ

َ
ــنْ أ اعَــةٌ مِ

َ
ــهُ جَ فَ ــدْ ضَعَّ 10. قَ

يْــهِ فِیــه .
َ
 يُطْعَــنُ عَل

َ
قْــلِ  ل ــهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِــكَ فَهُــوَ ثِقَــةٌ فِ  النَّ نَّ

َ
يقَــةِ لِ رِ ــذِهِ الطَّ يْــهِ بَِ

َ
 نَطْعُــنُ عَل

َ
ــا ل نَّ

َ
غَيْــرَ أ

11. تهذیب الاحکام، ج 7، ص 101؛ الاستبصار، ج 3، ص 95
12. فهرست الطوسی، ص 335؛ رجال الطوسی، ص 251 و 340

13. الاستبصار، ج 3، ص 95.
14. همان، ج 1، ص 372.
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عمــار بــن موســی ایجــاد نشــود؛1 بلکــه برخــی ماننــد فاضــل خواجویــی معتقدنــد: اخبــار شــیخ 
ــاده ظــن و شــک نمی کنــد.2 ــی از احــوال اف طوســی در مــورد اشــخاص در هیــچ حال

کلام شــیخ طوســی در عدة الاصول3؛ شــیخ در تعارض اخبار آحاد و قرائن پذیرش  ســوم: 
گــر راویِ خبــر واحــد از فرقه هــای شــیعی ماننــد فطحیــه و  کــه ا خبــر واحــد بیــان می کنــد 

واقفیــه باشــد، ســه فــرض دارد:
کــه دراین حــال  کــه از طریــق ثقــات4 رســیده اســت، موافــق آن باشــد  1( قرینــه یــا خبــری 

عمــل بــه خبــر، واجــب اســت.
2( خبــر ثقــه مخالــف آن اســت، بــر طبــق خبــر ثقــه عمــل می شــود و خبــر راوی غیــر 

می شــود. ح  طــر امامــی 
از ثقــات مخالــف روایــت او نیســت و همچنیــن طایفــه برخــلاف حدیــث  3( خبــری 
او عمل نکرده انــد؛ در ایــن فــرض بــه خبــر ایــن راوی عمــل می شــود، مشــروط بــه اینکــه 
ــلِ  ــه در اص گرچ ــد، ا ــاد باش ــورد اعتم ــل م ــی در نق ــد؛ یعن ــه باش ــل ثق ــد و در نق ــو نباش دروغگ

کــرده اســت. اعتقــاد اشــتباه 
در ادامه شیخ چنین می نویسد:

و لجل  ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحیة مثل عبدالله بن بكیر و غیره 
و أخبار الواقفة مثل ساعة بن مهران و عي بن أب حمزة و عثمان بن عیسی 
يون و غیرهم فیما ل  و من بعد هؤلء بما رواه بنو فضال و بنو ساعة و الطاطر

يكن عندهم فیه خافه.5
گــروه از فــرق شــیعه را در دو نکتــه  درنتیجــه شــیخ طوســی عمــل طایفــه بــه اخبــار ایــن 
بیــان می کنــد: یکــی وثاقــتِ در نقــل راوی و دیگــری نبــودِ خبــر مخالفــی از طریــق ثقــات 

نداشــته باشــد.
ــق  ــر توثی ــد و آن را دالّ ب کرده ان ــت  ــت برداش کلام وثاق ــن  ــی7 از ای ــی6 و خوی ــق حل محق
کتاب هــای خــود بــه  کــه یکــی از بــزرگان فطحیــه اســت، می داننــد. محقــق حلــی در  عمــار 

کلباسی، ج 2، ص 324. 1. الرسائل الرجالیه، 
2. همان، ج 2، ص 324؛ ج 4، ص 177.

3. عدة الاصول، ص 150.
4. مراد از ثقه در این عبارات ثقه صحیح المذهب است.

5. عدة الاصول، ص 150.
6. الرسائل التسع، ص 64.

7. معجم رجال الحدیث، ج 13، ص 279.
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کــه ســکونی، عمّــار و ثقاتــی  نقــل از شــیخ طوســی می نویســد: امامیــه بــر عمــل بــه روایاتــی 
کــه محقــق حلــی  کلام ایــن اســت  کــه مثــل ایــن دو هســتند، اجمــاع دارنــد؛1 ظاهــر ایــن 

کــرده اســت. عمــار را توثیــق 
کلمــات  کــه اضطــراب در  اشــکال بــه دلیــل ســوم: دلیــل ســوم افزون بــر اشــکال قبــل 
شــیخ طوســی بــود؛ اشــکال دیگــری نیــز دارد: شــیخ طوســی در عــدة الاصــول تنهــا بــه ایــن 
کــه بــه اخبــار واقفیــه و فطحیــه بــا دو شــرط عمــل می شــود؛ یکــی  نکتــه پرداختــه اســت 
کبــرای  وثاقــت در نقــل و دیگــری نداشــتن معــارض. بــه تعبیــر بحــر العلــوم، شــیخ تنهــا 
کســانی از فطحیــه و واقفیــه ثقــه هســتند،  کردنــد، امــا اینکــه چــه  ح  مســئله را مطــر
کــه درجایــی دیگــر بررســی می شــود و معلــوم نیســت ایــن عمومیــت  صغــرای بحــث اســت 

شــامل عمــار ســاباطی بشــود.2 
و  اســت  شناخته شــده  و  معــروف  ثقــات  از  ســاباطی  می نویســد:  نــوری  محــدث 
کــه محقــق حلــی و خویــی  گمانــه بــر ایــن اســت  به یقیــن تحــت عمــوم قــرار می گیــرد3 و 
نیــز بــه همیــن مطلــب معتقــد باشــند؛ درنتیجــه ایــن عبــارت را ظاهــر در توثیــق ســاباطی 

دانســته اند.4 
کلام شــیخ در تهذیــب الاحــکام  شــاید ایشــان صغــرای بحــث )وثاقــت ســاباطی( را از 
کــرده باشــند؛ همچنیــن احتمــال دارد: ایشــان وثاقــت ســاباطی را از  و اســتبصار دریافــت 
کلام شــیخ در ذیــل عبــارت »عملــت الطائفــة بأخبــار الفطحیــة مثــل عبــدالله بــن  اطــلاق 
بکیــر و غیــره« فهمیــده باشــند و عمــار را تحــت غیــر عبــدالله بــن بکیــر قــرار داده باشــند.

کشی از عیاشی نقل می کند: کلام عیّاشی؛  چهارم: 

الفطحیة هم فقها  قال ممد بن مسعود: عبدالله بن بكیر و جاعة من 
عمار  و  عي  بن  السن  يعن  فضال  ابن  و  بكیر  ابن  منهم  أصحابنا 
الساباطي و عي بن أسباط و بنو السن بن عي بن فضال، عي و أخواه 

ية بن حكيم و عد عدة من أجلة العلماء.5 و يونس بن يعقوب و معاو
کــه از فقهــا اصحــاب باشــد، حداقــل در نقــل مــورد اعتمــاد  به نظرمی رســد شــخصی 
اســت؛ همچنیــن نــام وی در عــداد و رتبــه ثقــات از فطحیــه به کاررفتــه اســت و ایــن خــود 

1. الرسائل التسع، ص 64.
2. الفوائد الرجالیه، ج 3، ص 168.

3. مستدرک الوسائل، ج 23، ص 10.
4. معجم رجال الحدیث، ج 13، ص 279.

5. رجال الکشی، ص 345.
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گــر عمــار اوثــق از ابــن بکیــر  نشــان از ثقه بــودن ســاباطی دارد. محــدث نــوری می گویــد: ا
نباشــد، به طورقطــع مثــل او هســت.1

کلام شــیخ مفیــد در رســاله عددیــه؛ ایشــان در اثبــات متغیــر بــودن مــاه مبــارک  پنجــم: 
کــه ایــن احادیــث  رمضــان بــه روایاتــی تمســک می کنــد و قبــل از ایــن روایــات بیــان می کنــد 
از روایــات فقهــا اصحــاب معصومــان؟عهم؟ اســت و آنــان صاحبــان اصــول و مصنفــات مشــهور 
ــد  ــیخ مفی ــود؛ ش ــذ می ش ــان اخ ــکام از آن ــرام و اح ــلال و ح ــه ح ک ــتند  ــی هس ــلام و بزرگان و اع

می نویســد:

هم فقها أصحاب أب جعفر ممد بن عي و أب عبدالله جعفر بن ممد و أب 
السن موس بن جعفر و أب السن عي بن موس و أب جعفر ممد بن 
عي  و أب السن عي بن ممد و أب ممد السن بن عي بن ممد؟عهم؟ 
و العام الرؤساء المأخوذ عنهم الال و الرام و الفتیا و الحكام، الذين  ل 
يق  إلى ذم واحد منهم و هم أصحاب الصول المدونة و  يطعن  علیهم  و ل طر

المصنفات المشهورة.2
کــه ازجملــه آنهــا،   شــیخ مفیــد بعدازایــن مقدمــه، روایــات ایــن راویــان را ذکــر می کنــد 

ــت. ــاباطی اس ــی س ــن موس ــار ب ــت عم روای
کــه ظاهــر در توثیــق اســت؛ به خصــوص  عبــارات شــیخ مفیــد مشــتمل بــر القابــی اســت 
آنکــه طعــن و ذم را نیــز از آنهــا نفــی می کنــد؛  ســپس بــا آوردن حدیثــی از عمــار، او را نیــز 

می شــود. توثیــق 
کــه شــیخ مفیــد در رســاله عددیــه مــی آورد، مشــتمل بــر  اشــکال بــه دلیــل پنجــم: عبارتــی 
افــرادی مطعــون ماننــد ابو الجــارود اســت؛  در نتیجــه نمی تــوان بــه ایــن عبــارات تمســک 
کــه ممکــن اســت عمــار بــن موســی ســاباطی نیــز مطعــون باشــد؛ چگونــه می تــوان  کــرد؛ چرا
کــه حــلال و حــرام از آن هــا اخــذ می شــود،  ابوالجــارود را از فقهــای اصحــاب، اعــلام و بزرگانــی 
کشــی بــرای او  دانســت و هیــچ طعنــی بــه او وارد نباشــد، بااینکــه او از بــزرگان زیــدی اســت و 

لعــن و طعــن نقــل می کنــد.
کــه شــیخ مفیــد آن را نفــی می کنــد، در  وحیــد بهبهانــی در پاســخ می گویــد: ذمّ و طعنــی 
ــات  ــت و روای ــکی در آن نیس ــت ش ــن جماع ــول ای ــی ق ــت؛ یعن ــول راوی اس ــول ق ــبت قب نس
ایــن راویــان مــورد اعتمــاد اســت و در ایــن زمینــه طعنــی واردنشــده اســت، نــه اینکــه آنــان از 

1. مستدرک الوسائل، ج 23، ص 11.
2. الرد علی اصحاب العدد، ص 25.
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اجــلاء طایفــه هســتند؛1 هرچنــد مامقانــی ایــن حمــل را خــلاف ظاهــر می دانــد و احتمــال 
اینکــه ابوالجــارود شــخص دیگــری باشــد یــا اشــتباه از ناســخ بــوده باشــد را اقــرب دانســته 

اســت.2
بــرای تقویــت و تأییــد وثاقــت عمــار بــه برخــی از شــواهد دیگــر3 نیــز می تــوان اســتناد 

کــرد:
ــن  ــی ماننــد هشــام ب 1. نقــل اجــلاء، فقهــا، ثقــات و برخــی اصحــاب اجمــاع؛4 راویان
ســالم،5 حمــاد بــن عثمــان،6 ثعلبــة بــن میمــون7 و عبــدالله بــن مســکان8 از عمــار روایــت 
گــر او شــخصی مــورد اعتمــاد  نقــل می کننــد. ایــن خــود شــاهدی بــر وثاقــت اوســت؛ زیــرا ا

1. منهج المقال، ج 5، ص 281.
2. تنقیح المقال، ج 2، ص 272.

کــه قابــل  کــرده اســت و مــواردی را  3. ایــن نشــانه ها را وحیــد بهبهانــی در مقدمــه »منهــج المقــال« ذکــر 
تطبیــق بــر عمــار بــن موســی بــود، نقــل می شــود.

4. منهج المقال، مقدمه، ج 1، ص 145.
کنــد. )الکافــی، ج 1، ص  5. ثقــة ثقــة )رجــال النجاشــی، ص 434( وی شــانزده روایــت از عمــار نقــل مــی 
333، ح 2 و ص 398، ح 3 و ص 430، ح 84 و ج 4، ص 8، ح 2 و ج 5، ص 442، ح 10 و ج 6، ص 
98، ح 1 و ص 174، ح 1 و ج 7، ص 205، ح 6 و ص 206، ح 11 و ص 253، ح 2 و ص 255، ح 1 و 
کتــاب مــن لا یحضــره الفقیــه، ج 3، ص  ص 257، ح 11 و ص 302، ح 3 و ج 8، ص 204، ح 246؛ 
149، ح 3546 و ص 454، ح 4571 و ج 4، ص 54، ح 5085 و ص 114، ح 5227؛ الامالــی، شــیخ 
کمــال الدیــن، ج 2، ص 645، ح  صــدوق، ص 256، ح 10؛ فضائــل الاشــهر الثلاثــة، ص 110، ح 103؛ 
7؛ تهذیب الاحکام، ج 7، ص 315، ح 12 و ص 320، ح 29 و ج 8، ص 91، ح 228 و ص 119، ح 9 
و ص 207، ح 37 و ج 9، ص 374، ح 5 و ج 10، ص 66، ح 5 و ص 82، ح 88 و ص 83، ح 92 و 
ص 136، ح 2 و ص 232، ح 50؛ الاستبصار، ج 3، ص 192، ح 1 و ص 200، ح 6 و ص 322، ح 1 و 
ج 4، ص 235، ح 2 و ص 253، ح 2؛ الامالــی، شــیخ طوســی، ص 417، ح 87؛ بصائــر الدرجــات، ج 

1، ص 366، ح 5 و ص 451، ح 3 و ص 452، ح 6؛ الاختصاص، ص 255(.
6. ثقــة )رجــال النجاشــی، ص 143(؛ ثقــة جلیــل القــدر )فهرســت الطوســی، ص 156( و ذكــر الكــی 
حمــاد و غیــره فقــال: كلهــم فاضلــون خیــار ثقــات )رجــال الکشــی، ص 372( و ذكــره ايضــا مــن اصحاب 
ــب الاحــکام، ج 1،  ــد. )تهذی کن ــل مــی  ــار نق ــت از عم ــال الکشــی، ص 375(. او ســه روای الجــاع )رج
ص 49، ح 82 و ج 2، ص 182، ح 28 و ص 201، ح 90 و  ج 7، ص 100، ح 38؛ الاســتبصار، ج 1، 

ص 371، ح 7(.
كثیــر العبــادة و الزهــد  يــة و كان حســن العمــل  يــا راو يــا لغو 7. كان وجهــا ف أصحابنــا قارئــا فقیهــا نحو
)رجــال النجاشــی، ص 117(؛ هــو ثقــة خیــر فاضــل مقــدم معلــوم ف العلمــاء و الفقهــاء و الجلــة مــن 
کنــد. )الکافــی، ج 6، ص  هــذه العصابــة )رجــال الکشــی، ص 412( او دو روایــت از عمــار نقــل مــی 

348، ح 18 و ج 8، ص 273، ح 407(.
8. ثقــة عــن  )رجــال النجاشــی، ص 214(؛ ثقــة )فهرســت الطوســی، ص 294(؛ ذكــره مــن اصحــاب 
کنــد. )النــوادر، اشــعری، ص 133،  الجــاع )رجــال الکشــی، ص 375( او دو روایــت از عمــار نقــل مــی 

ــکام، ج 7، ص 259، ح 47(. ــب الاح ح 342؛ تهذی
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گرچــه نقــل روایــت برخــی از ایشــان از  و ثقــه نبــود، اجــلاء و ثقــات از او نقــل نمی کردنــد؛ ا
ع موجــب وثــوق می شــود. کــم اســت، ولــی درمجمــو عمــار 

و  اصــل  صاحــب  وثاقــت  طــرق  از  دیگــر  یکــی  بــودن؛1  کتــاب  و  اصــل  صاحــب   .2
کــه می گویــد: »ل يطعــن علیهــم و ل  کلام مفیــد اســت  کتاب بــودن اســت؛ منشــأ ایــن اعتقــاد 

يــق إلى ذم واحــد منهــم و هــم أصحــاب الصــول المدونــة و المصنفــات المشــهورة«.2  طر
کلام اســتناد می کنــد و آن را  محــدث نــوری در خاتمــه مســتدرک به دفعــات بــه ایــن 
مؤیّــدی بــرای توثیــق راوی در نظــر می گیــرد.3 وحیــد بهبهانــی ایــن وجــه را نمی پذیــرد و 
کســانی چــون  کلام مفیــد اســتفاده حُســن نمی شــود؛ به خصــوص آنکــه  معتقــد اســت از 

ابوالجــارود، عمــار ســاباطی و ســماعه در ذیــل آن قــرار می گیرنــد.4
ســاباطی ویژگــی دیگــری دارد؛ زیــرا شــیخ طوســی در فهرســت ذیــل عنــوان عمار ســاباطی 
کــه 186 روایــت آن احرازشــده و مــورد  کتابــی  كبیــر جیــد معتمــد«؛  كتــاب  می نویســد: »لــه 
کتــاب و روایــات  کــی از وثاقــت ســاباطی اســت؛ چگونــه می شــود بــه  اعتمــاد بــوده؛ پــس حا

ســاباطی اعتمــاد شــود؛ ولــی او ثقــه نباشــد.
کــه شــخص روایــات فراوانــی  کثــار روایــت؛5 بهبهانــی می گویــد: شــهید ثانــی درجایــی  3. ا
کنــد و طعنــی هــم بــر او وارد نشــود بــه احادیــث او عمــل می کنــد؛ همچنیــن از علامــه  را نقــل 
مجلســی نقــل می کنــد: ایــن نکتــه از شــواهد وثاقــت اســت و علامــه حلــی آن را از اســباب 
کــه  کلام شــیخ طوســی هســت  قبــول روایــت می دانســت.6 تنهــا یــک طعــن بــر عمــار در 
کلام خــود شــیخ در جــای دیگــر تعــارض  ــا  بــه عمــار نســبت ضعــف می دهــد،7 در حالی کــه ب
دارد؛8 روشــن اســت زمانی کــه اصحــاب حدیــث فراوانــی از ســاباطی نقــل می کننــد او را ثقــه 
کــه بــا حــذف تکرارهــا حــدود 254  می داننــد؛ عمــار ســاباطی روایــات زیــادی را نقل کــرده 

روایــت می شــود.
بــا توجــه بــه شــواهد و قرائــن، شــکی در وثاقــت ســاباطی نیســت؛ به شــرط آنکــه مخالفــان 

کند. بتواننــد بــا دلایــل مقابلــه 

1. همان، ج 1، ص 123.
2. الرد علی اصحاب العدد، ص 25.

3. خاتمة المستدرک، ج 1، ص 50؛ ج 3، ص 487؛ ج 4، ص 19 و 214 و 410؛ ج 5، ص 8 و 412.
4. منهج المقال، مقدمه، ج 1، ص 124.

5. همان، ص 143.
6. همان.

7. الاستبصار، ج 1، ص 372.
8. تهذیب الاحکام، ج 7، ص 101؛ الاستبصار، ج 3، ص 95.
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کلی بازمی گردد: تضعیف ساباطی به سه دلیل 
کــرده و می گویــد:  اول: شــهادت شــیخ طوســی؛ وی در اســتبصار، عمــار را ضعیــف 

ــا يختــص  بروايتــه «.1 »هــو ضعیــف فاســد المذهــب ل يعمــل عــل م
کــه بیــان شــد بــا شــهادت  اشــکال بــه دلیــل اول: شــهادت شــیخ طوســی همان طــور 
خــودش بــه وثاقــت در تهذیــب الاحــکام و همچنیــن اســتبصار تعــارض دارد. ایــن بحــث 

ح شــد. در اشــکال بــه دلیــل دوم وثاقــت مطــر
از  گروهــی  و  حلــی2  علامــه  ماننــد  برخــی  فطحی بــودن؛  به دلیــل  تضعیــف  دوم: 
محدثــان عمــار را به دلیــل مذهبــش تضعیــف می کننــد. ایشــان به صورت کلــی فســاد 

می داننــد. راوی  تضعیــف  موجــب  را  مذهــب 
اشــکال بــه دلیــل دوم: فســاد مذهــب ضــرری بــه وثاقــت در نقــل نمی زنــد؛ شــیخ 
طوســی نیــز بــه ایــن مطلــب اشــاره کرده اســت؛3 برفــرض فســاد مذهــب وثاقــت راوی را 
کــه فطحیــه  کنــد، ایــن امــر دربــاره مذهــب فطحیــه صــادق نیســت؛ چرا مــورد خدشــه دار 
ــول و  ــان در اص ــن آن ــی بی ــچ فرق ــه هی ــت؛ بلک ــر اس ــه نزدیک ت ــه امامی ــا ب گروه ه ــه  از هم
کــه  کاظــم؟عهما؟  فــروع نیســت، مگــر در امامــت عبــدالله افطــح بیــن امــام صــادق و امــام 
کوتاهــی بــود و منجــر بــه پیدایــش احــکام و فروعــات خاصــی نشــد؛4  آن هــم در مــدت 
ایجــاد  راوی  بــه  اعتمادنکــردن  و  وثاقــت  در  اشــکالی  فطحی بــودن  برهمین اســاس 

نمی کنــد.
گرچــه به طــور  گــروه ا ســوم: تضعیــف به دلیــل خلــل در بیشــتر روایــات ســاباطی؛ ایــن 
مســتقیم، ســاباطی را تضعیــف نمی کننــد، ولــی در مقــام عمــل به علــت اشــکال های 
گــروه  فــراوان در روایــات عمــار، وثاقــت او را نپذیرفتــه بــه روایاتــش عمــل نمی کننــد؛ ایــن 
روایــات او را مشــتمل بــر اجتهــاد و نقــل بــه معنــی بــا فهمــی ناقــص،5 اضطراب هــای 
بــه  را  آن هــا  ســاباطی  درحالی کــه  می داننــد،  بلاغــت  از  ج  خــار تکرارهــای  و  متعــدد6 
بــرای  می شــود؛7  ضعــف  و  شــدن  دروغگــو  دلیــل  ایــن  و  می دهــد  اســناد  امــام؟ع؟ 
مثــال محمــد بــن مســلم روایتــی از عمــار ســاباطی را بــه امــام؟ع؟ عرضــه می کنــد و 

1. الاستبصار، ج 1، ص 372.
2. تذکرة الفقهاء، ج 3، ص 364، مختلف الشیعة، ج 1، ص 271.

3. تهذیب الاحکام، ج 7، ص 101؛ الاستبصار، ج 3، ص 95، عدة الاصول، 150.
4. مستدرک الوسائل، ج 23، ص 13؛ تنقیح المقال، ج 1، ص 499.

5. روضة المتقین، ج 14، ص 204.
6. نهایة التقریر، ج 3، ص 295؛ تبیان الصلاة، ج 5، ص 87.

7. الفوائد الرجالیه، ج 3، ص 166.
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اســت. نبــوده  امام؟ع؟می فرماینــد: مطلــب چنیــن 

هِيَ  مَا  وَ   
َ

قَال رِوَايَةً  عَنْكَ  رَوَى  ابَاطِيَّ  السَّ  
ً
ارا عَمَّ إِنَّ  بِ عبدالله؟ع؟ 

َ
لِ تُ 

ْ
قُل

ثْتُهُ   يْسَ  هَكَذَا حَدَّ
َ
يْنَ  يَذْهَبُ ل

َ
يْنَ يَذْهَبُ أ

َ
 أ

َ
يضَةٌ فَقَال ةَ فَرِ نَّ نَّ السُّ

َ
تُ رَوَى أ

ْ
قُل

ْ يَسْهُ فِیَها  وْ لَ
َ
ثْ نَفْسَهُ فِیَها أ دِّ ْ يَُ تِهِ لَ

َ
 صَا

َ
 عَل

َ
قْبَل

َ
 فَأ

َّ
هُ مَنْ صَل

َ
تُ ل

ْ
ا قُل َ إِنَّ

سُهَا وَ  وْ خُُ
َ
ا أ ثَُ

ُ
وْ ثُل

َ
بُعُهَا أ وْ رُ

َ
ا رُفِعَ نِصْفُهَا أ َ بَّ ا فَرُ یْهَ

َ
 عَل

َ
قْبَل

َ
يْهِ مَا أ

َ
 الُله عَل

َ
قْبَل

َ
أ

بَةِ.1 كْتُو َ ا مَا ذَهَبَ مِنَ الْ  بَِ
َ

ل ُ ةِ لِيَكْ نَّ مَرْنَا بِالسُّ
َ
ا أ َ إِنَّ

ایــن روایــت و همچنیــن برخــی روایت هــای مضطــرب، متناقــض و منفــردات ســاباطی 
دلیــل ثقــه ندانســتن  او می شــود.

اشــکال بــه دلیــل ســوم: نقــل بــه معنــی نمی توانــد بــا وثاقــت راوی تنافــی داشــته باشــد؛ 
ج از  زیــرا از جانــب معصومــان؟عهم؟ اجــازه داده شــده اســت؛ امــا ادعــای اجتهــاد و تصــرف خــار
کــه نجاشــی و شــیخ طوســی نقــل  قاعــده از جانــب عمــار بــن موســی برخــلاف وثاقتــی اســت 

کردنــد درحالی کــه خــود ایشــان متخصــص ایــن دانــش هســتند.
همچنیــن اضطــراب در احادیــث ســاباطی )افزون بــر اینکــه زیــاد نیســت و بــه نســبت 
کــم اســت(2 رجالیــان متقــدم نیــز بــه آن اشــاره نکرده انــد؛ ایــن درحالی اســت که  روایــات او 
بــرای برخــی راویــان تعبیــر »مضطــرب الحدیــث« را بــه کار برده انــد؛3 نکتــه دیگــر اینکــه 
کبیــر جیــد معتمــد«4 معرفی کــرده و چگونــه می شــود  کتــاب ســاباطی را »کتــاب  شــیخ طوســی 
کتابــي بســیار خــوب و مــورد اعتمــاد باشــد، امــا بیشــتر روایاتــش خلــل، اضطــراب و نقــل بــه 

ج از قاعــده داشــته باشــد. معنــای خــار
کــه از محمــد بن مســلم درباره سوءبرداشــت ســاباطی نقل شــده اســت، ابوالهدی  روایتــی 
کــرده اســت  کلباســی احتمــال می دهــد: شــاید امــام؟ع؟ همــان عبــارات را بــرای عمــار بیــان 
کــه  کــه مــراد مــن چنیــن چیــزی  و منظــور ایشــان از »أیــن تذهــب لیــس هکــذا حدثتــه« باشــد 
او فهمیــده، نبــوده اســت5 و بــرای ایــن فرمایــش خــود نمونه هــای متعــددی را ذکــر می کنــد. 

بــرای نمونــه ایشــان در روایتــی از محمــد بــن مســلم نقل کــرده اســت:

  
ُ

بِهِ مِثْقَال
ْ
ةَ مَنْ كَانَ فِ قَل نَّ َ  الْ

ُ
 يَدْخُل

َ
: ل

َ
ا؟ع؟ قَال حَدِهَِ

َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ مَّ مَُ

1. الکافی، ج 3، ص 362.
کتــاب عمــار بــن موســی  2. ایــن تحقیــق حاصــل جســتجوی شــخصی نگارنــده اســت با نــام »بازســازی 

ســاباطی«.
3. رجال النجاشی، صص 60، 262، 416، 418.

4. فهرست الطوسی، ص 335.
5. الفوائد الرجالیه، ابی الهدی الکلباسی، میراث حدیث شیعه، ج 16، ص 479.
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ا  تُ لَِ
ْ
كَ تَسْتَرْجِعُ قُل

َ
 مَا ل

َ
 فَاسْتَرْجَعْتُ  فَقَال

َ
كِبْرِ قَال

ْ
ةٍ مِنْ  خَرْدَلٍ  مِنَ ال حَبَّ

حُودُ.1 ُ ا هُوَ الْ َ حُودَ إِنَّ ُ عْنِ الْ
َ
ا أ َ يْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّ

َ
 ل

َ
عْتُ مِنْكَ فَقَال سَِ

گاهــی امــام؟ع؟ مطلبــی را بیــان می کننــد؛ ولــی مــراد جــدی  ایــن نشــان می دهــد 
کــه راوی برداشــت نمــوده، نبــوده اســت و ایــن بــا وثاقــت راوی تنافــی  ایشــان آن چیــزی 

نــدارد.
ــر  ــی ب ــد، دلیل ــرده باش ــتباه نقل ک ــت را اش ــن روای ــی ای ــن موس ــار ب ــه عم ــرض اینک باف
کــه بایــد دیگــران بــه ســوءفهم یــا ضابط نبــودن یــا  خطــا در دیگــر روایــات او نیســت؛ چرا
ــه  ــان متقــدم ب ــه رجالی ــان دیگــر و ن ــه راوی ــه ن ــد، درحالی ک ــاره می کردن ثقه نبــودن او اش

ایــن مطلــب اشــاره ای نداشــتند.
نتیجــه اینکــه ادلــه تضعیــف ثابــت نیســت و ادلــه توثیــق بــدون هیــچ معارضــی 
ــز دارد؛ درنتیجــه چنانکــه برخــی  حجــت اســت، به خصــوص آنکــه قرائــن متعــددی نی

گفته انــد: »لينبغــی الشــكال فی وثاقــة عمــار بــن مــوس«.2

2.2. مذهب

بنابــر نقــل طبــری در دلائــل الامامــة، ســاباطی ابتــدا ســنی بــود3 و در ســفر حجــی به طــور 
اتفاقــی بــا گروهــی از شــیعیان برخــورد می کنــد؛ عمــار می گویــد: مــن ولایــت اهل بیــت؟عهم؟ 
به حســاب  رافضــی  مــا  نــزد  داشــت،  آن  بــه  اعتقــاد  کــه  هرکســی  و  نمی شــناختم  را 
کــه مقــداری دینــار بــه ابوعبــدالله جعفــر بــن  می آمــد. شــیعیان از او درخواســت می کننــد 
محمــد؟عهما؟ برســاند. او ابتــدا بــه جهــت خــوف از دزدیده شــدن امتنــاع می کنــد، ولــی 
درنهایــت می پذیــرد. در راه بــه قافلــه آن هــا حملــه می کننــد و همــه امــوال را غــارت 
کــه چهــره ای ســفید و متمایــل بــه ســرخی داشــت، نــزد  می کننــد. عمــار می گویــد: غلامــی 
کــه امــوال مــا  مــا آمــد و ماجــرا را پرســید. مــا را بــه قبیلــه ای از قبایــل عــرب بــرد و فریــاد زد 
کــه از مــردم جــدا  کــردم  را برگرداننــد و آن هــا به ســرعت همــه امــوال را برگرداندنــد. نیــت 
کــه نمــاز می خوانــدم صدایــی  شــوم و ســریع تر نــزد قبــر رســول خــدا؟صل؟ بــروم. زمانــی 
کــه می گفــت اموالتــان را برگرداندیــم ولــی دینارهــای مــا را برنمی گردانــی؟ ابتــدا  شــنیدم 
کــه ایــن جملــه  کــردم، صدایــی شــیطانی اســت، ولــی بــار دوم همــان غــلام را دیــدم  فکــر 

1. الکافی، ج 2، ص 310.
2. معجم رجال الحدیث، ج 13، ص 280.

3. دلائل الامامة، ص 263، ح 30.
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کــه همــراه مــن یک صــد  کــرد. او مــرا نــزد اباعبــدالله؟ع؟ بــرد. ایشــان می دانســت  را تکــرار 
کــه توصیــف  کــردم و دینارهــا همان گونــه بــود  دینــار اســت و مــن از علــم ایشــان تعجــب 

کردنــد.
 در ادامه می گوید:

ةُ الِله وَ بَرَكَاتُهُ.  يْكَ  وَ رَحْمَ
َ
مُ عَل

َ
ا تُ: السَّ

ْ
يْنَا. قُل

َ
مْ عَل ِ

ّ
ارُ، سَل : يَا عَمَّ

َ
َّ قَال ثُ

يْكَ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ الِله. 
َ
مُ عَل

َ
ا تُ: السَّ

ْ
ارُ. فَقُل يْسَ هَكَذَا يَا عَمَّ

َ
: ل

َ
فَقَال

 :
َ

يْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ الِله. فَقَال
َ
مُ عَل

َ
ا تُ: السَّ

ْ
ارُ. قُل يْسَ هَكَذَا يَا عَمَّ

َ
: ل

َ
فَقَال

 :
َ

قَال الِله.  رَسُولِ  وَصَِّ  يَا  يْكَ 
َ
عَل مُ 

َ
ا السَّ تُ: 

ْ
فَقُل ارُ.  عَمَّ يَا  هَكَذَا  يْسَ 

َ
ل

نْ تُؤْمِنَ؟! 
َ
كَ أ

َ
: مَا حَانَ ل

َ
 صَدْرِي وَ قَال

َ
َّ وَضَعَ يَدَهُ عَل ارُ. ثُ صَدَقْتَ يَا عَمَّ

هِ .1 تُ مِنْ عَدُوِّ
ْ
أ هُ، وَ تَبَرَّ يْتُ وَلِيَّ

َّ
فَوَ الِله مَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّ تَوَل

که وی شیعه و از اصحاب امام صادق؟ع؟می شود. در این سفر بود 
در تشــیع عمــار تــا شــهادت حضــرت صــادق؟ع؟ اختلافــی نیســت، امــا بعــد از شــهادت 
کــه او فطحــی شــد، امــا اینکــه آیــا او از  امــام و جریــان عبــدالله افطــح، رجالیــان معتقدنــد 

مذهــب فطحیــه بازگشــت یــا تــا زمــان مــرگ، فطحــی مانــد اختــلاف اســت.
ــترک  ــوده مش ــه ب ــب فطحی ــر مذه ــی ب ــاباطی مدت ــه س ک ــاور  ــن ب ــه در ای ــر دو طایف ه

هســتند، مســتند آنــان عبارت اســت از:
کــه تصریــح بــه  کشــی،3 شــیخ طوســی،4  کلمــات رجالیــان همچــون عیاشــی،2  اول: 

کرده انــد. فطحی بــودن ســاباطی 
دوم: حدیــث هشــام بــن ســالم دربــاره فطحی شــدن ســاباطی؛5 هشــام می گویــد بعــد 
از شــهادت امــام صــادق؟ع؟ مــا در مدینــه بودیــم و مــردم نــزد عبــدالله بــن جعفــر اجتمــاع 
کــرده بودنــد، بعــد از ســؤال و جــواب متوجــه شــدیم او امــام نیســت و متحیــر و ســرگردان 
کــه شــخصی مــا را خدمــت موســی بــن جعفــر؟عهما؟ بــرد.  کوچه هــای مدینــه بودیــم  در 
کردیــم. ســپس اصحــاب دیگــر  کــه بــه امامــت او یقیــن پیــدا  ایشــان نشــانه هایی دادنــد 
کردیــم و همــه به جــز عمــار و اصحابــش بــه ایشــان معتقــد شــدند.  را به ســوی او هدایــت 

1. همان.
2. رجال الکشی، ص 345

3.همان، ص 253
4. الفهرست، ص 335؛ تهذیب الاحکام، ج 7، ص 101؛ الاستبصار، ج 3، ص 95

5. الکافــی، ج 1، ص 351، ح 7؛ رجــال الکشــی، ص 502؛ الارشــاد فــی معرفــة حجــج الله علــی العبــاد، 
ج 2، ص 221.
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او چنیــن نقــل می کنــد: »فــكل مــن دخــل علیــه قطــع إل طائفــة عمــار و أصحابــه«.1
بــه فطحیــه  اینکــه عمــار معتقــد  در  روایــت،  ایــن  و  رجالیــان  کلمــات  باتوجه بــه 
گــروه فراوانــی نیــز بعــد از شــهادت امــام صــادق؟ع؟ امــر بــر آن هــا  بــود، بحثــی نیســت؛ 
مشــتبه شــد و دچــار تحیــر و ســرگردانی شــدند و بعــد از زمــان اندکــی بــه امامــت حضــرت 
کاظــم؟ع؟ نیــز در تقیــه بودنــد و ایــن خــود  کردنــد؛ افزون برایــن امــام  کاظــم؟ع؟ یقیــن 
بــر تحیــر می افــزود؛ برهمین اســاس جرحــی بــر آنــان وارد نیســت؛ آنچــه موجــب تضعیــف 
آیــا ســاباطی  از آن اســت؛ بایــد دیــد  بــر فطحی بــودن و بازنگشــتن  می شــود اســتمرار 
اســتمرار بــر ایــن اعتقــاد باطــل داشــت ؟ و آیــا برفــرض اســتمرار، درنهایــت از ایــن مذهــب 

روی گــردان شــد؟
کــه فطحی بــودن ســاباطی را تــا آخــر عمــر قبــول دارنــد، بــه همــان ادلــه  گروهــی 
کــرده و ظاهــر آن هــا را بازنگشــتن عمــار می داننــد؛ مشــهور ایــن  فطحی بــودن او تمســک 
ــد عبارتنــد از: شــیخ  کــه عمــار را فطحــی می دان کســانی  ــه  نظــر را پذیرفتــه اســت؛ ازجمل

کاظمــی4 و خویــی.5 ــوم،3 اعرجــی  طوســی، ابــن ادریــس،2 بحــر العل
ع ســاباطی از فطحیــه تمایــل دارنــد، مامقانــی6  در مقابــل جمعــی دیگــر بــه رجــو
گــروه هســتند، دلایــل ایشــان  ح وافــی7 ازجملــه ایــن  و صاحــب مفتــاح الکرامــة در شــر

چنیــن اســت:
کــه نشــان از جایــگاه عمــار بــن موســی  کشــی آن را نقــل می کنــد  کــه  نخســت: روایتــی 
دســت  کــج روی  ایــن  از  ایشــان  دعــای  به ســبب  تااینکــه  دارد  کاظــم؟ع؟  امــام  نــزد 

کشــی نقــل می کنــد: برداشــته و ایشــان را به عنــوان پیشــوای خــود برگزیــده اســت؛ 

عي بن ممد قال حدثن ممد بن أحمد بن ييى عن إبراهيم بن هاشم 
السن  أبو  لى  قال  قال  مروك  عن  الكوفی  حماد  بن  الرحمن  عبد  عن 

الول؟ع؟ إنی استوهبت عمار الساباطي من ربی فوهبه لى.8

1. الکافی، ج 1، ص 352، ح 7.
2. السرائر الحاوی لتحریر الفتوی، ج 1، ص 267.

3. الفوائد الرجالیة، ج 3، ص 169.
4. عدة الرجال، ج 1، ص 315.

5. معجم رجال الحدیث، ج 13، ص 280.
6. تنقیح المقال فی علم الرجال، ج 2، القسم الاول، ص 320.

7. به نقل از محدث نوری در مستدرک الوسائل، ج 23، ص 22.
8. رجال الکشی، ص 406
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کمــی متفــاوت  کــه ســند آن  او در ســه موضــع مختلــف ایــن حدیــث را نقــل می کنــد 
اســت.1

ــت را  ــر امام ــم؟ع؟ ام کاظ ــام  ــه ام ــل؛ هنگامی ک ــل و نح ــتانی در مل کلام شهرس دوم: 
کــه در میان آنــان افرادی  ع کــرده و بــر او اجتمــاع کردنــد  برعهــده گرفــت، شــیعه بــه او رجو

چــون مفضــل بــن عمــر، زرارة بــن اعیــن و عمــار بــن موســی ســاباطی قــرار داشــتند.2
کاظــم و امــام رضــا؟عهم؟؛ برقــی و شــیخ  ســوم: قرارگرفتــن ســاباطی در اصحــاب امــام 
کاظــم؟عهما؟ ذکــر  طوســی عمــار بــن موســی را در ذیــل اصحــاب امــام صــادق و امــام 
کشــی ســاباطی را در شــمار اصحــاب امــام رضــا؟ع؟ آورده اســت.4 پــس اینکــه  می کننــد.3 
کــه ســاباطی از امــام  ع او اســت، به خصــوص  او از اصحــاب ایشــان بــوده شــاهدی بر رجــو

کاظــم؟ع؟ روایــت هــم نقــل می کنــد.5
ــه مذهــب عمــار؛6 نجاشــی ذیــل عنــوان عمــار بــن  چهــارم: اشــاره نکردن نجاشــی ب
موســی ســاباطی، مذهــب او را بیــان نکــرده، او را ثقــه در نقــل معرفــی می کنــد. ایــن 
عبــارت افزون بــر توثیــق، ظاهــر در صحــت مذهــب نیــز اســت؛7 زیــرا عــادت نجاشــی 
کــرد، مذهــب او را بیــان می کنــد و در مــورد  گــر راوی امامــی نبــود و او را توثیــق  کــه ا اســت 

عمــار اشــاره ای بــه اعتقــاد او نداشــته اســت.8
کلام مفیــد در رســاله  کلام مفیــد در رســاله عددیــه9؛ بحــر العلــوم ظاهــر  پنجــم: ظاهــر 

ع او بــه مذهــب می دانــد.10 عددیــه را اســتقامت عمــار در مذهــب امامیــه یــا رجــو
کرد: افزون بر دلایل بازگشت عمار از فطحی بودن باید به نکاتی دیگر نیز توجه 

شــریف  عمــر  اواخــر  کاظــم؟ع؟؛  امــام  و  شــیعیان  بــر  حکومــت  فشــار  نخســت: 

ــه قــال حدثــن ســعد بــن عبــد الله القمــي عــن عبــد الرحمــن  ي 1. همــان، ص 504: »ممــد بــن قولو
بــن حمــاد الكــوف عــن مــروك بــن عبیــد عــن رجــل قــال قــال أبــو الســن؟ع؟: اســتوهبت عمــارا مــن 

رب فوهبــه لي«.
2. الملل و النحل، ص 98

3. رجال البرقی، ص 36 و 48؛ رجال الطوسی، ص 251 و 340
4. رجال الکشی، ص 504

5. تهذیب الاحکام، ج 7، ص 378، ح 5 و ص 454، ح 28
6. رجال النجاشی، ص 290

7. الفوائد الرجالیه، سید بحر العلوم، ج 3، ص 164
8. منتهــی المقــال فــي أحــوال الرجــال، ج 1، ص 43؛ عــدة الرجــال، ج 1، ص 115؛ مســتدرک الوســائل، 

ج 23، ص 22
9. الرد علی اصحاب العدد، ص 25.

10. همان، ص 25؛ الفوائد الرجالیه، سید بحر العلوم، ج 3، ص 164.
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امــام صــادق؟ع؟ و بعــد از شــهادت ایشــان ســخت گیری و فشــار حکومــت از جانــب 
ع در نقــل هشــام آشــکار اســت؛ مأمــوران و  منصــور عباســی تشــدید شــد؛ ایــن موضــو
جاســوس های حکومــت بــه دنبــال امــامِ بعــد و اصحابــش بودنــد؛ درآن زمــان، منصــور 
کســی اتفــاق می کننــد تــا  در مدینــه جاســوس هایی داشــت تــا ببیننــد شــیعه بــر چــه 
آمــدن  و  امامــت  فاش شــدن  از  نیــز  کاظــم؟ع؟  امــام  به طوری کــه  بزننــد.  را  گردنــش 
کردنــد؛ به طوری کــه می فرماینــد: »فــإن أذاعــوا فهــو الذبــح و أشــار  اصحــاب جلوگیــری 

بيــده إلى حلقــه«.1
اصحــاب نیــز می ترســیدند؛ هشــام می گویــد: شــخصی از جانــب امــام بــه دنبالــم آمــد 
کــه جاســوس یــا عامــل حکومــت باشــد؛ به قــدری از او ترســیده بــودم  و از او بیــم داشــتم 

کــردم.2 کــه خــود را آمــاده مــرگ 
کاظــم؟ع؟  کاظــم؟ع؟: مــدت امامــت امــام  دوم: محــدود شــدن دسترســی بــه امــام 
بــه نقــل طبــری و یعقوبــی حــدود 31 ســال اســت.3 مدتــی از ایــن دوره در حبــس مهــدی 
ــا  ــال های 158 ت ــن س ــد بی ــی بای ــت، ول ــخص نیس ــن دوره مش ــان ای ــد؛ زم ــی بودن عباس
169 در زمــان حکومــت مهــدی بــوده باشــد. همچنیــن در دوران هارون الرشــید از ســال 
169 تــا آخــر عمــر شریفشــان در زنــدان بغــداد بودنــد؛4 ایــن زندان هــای مکــرر، دسترســی 

کــم می کــرد و باعــث محدودیتــی بــرای راویــان می شــد. بــه ایشــان را 
ســوم: ســختگیری بــر شــخص عمــار ســاباطی؛ افزون بــر خفقــان و فشــار بــر شــیعیان و 
کاظــم؟ع؟، عمــار ســاباطی نیــز به طــور ویــژه تحت نظــر و پیگــرد حکومــت  شــخص امــام 
کشــی نقــل می کنــد.5 یونــس بــن عبــد الرحمــن از هشــام در مــورد  بــود؛ ایــن نکتــه را 
ســکوت او می پرســد آیــا امــام چنیــن دســتوری دادنــد؟ هشــام می گویــد: در ایــام مهــدی 
عباســی فشــار بــر زنادقــه زیــاد شــد و ابــن المفضــل بــرای او فرقه هــای متعــدد را نگاشــت 
کــه در بــاب الذهــب6 و  و آن را بــرای مــردم خواندنــد. یونــس می گویــد مــن ایــن نامــه را 

کنیــد به طورقطــع او ذبــح می شــود و  ــان را پخــش  گــر ایــن جری 1. الکافــی، ج 1، ص 351، ح 7 پــس ا
کردنــد. بــا دســت خــود بــه حلقشــان اشــاره 

2. همان.
3. تاریخ الطبری، ج 8، ص 271؛ تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 381 و 414.

4 البدایة و النهایة، ج 10، ص 183؛ الملل و النحل، ج 1، ص 161.
5. رجال الکشی، ص 266.

6. بــاب الذهــب در مصــادر تاریخــی در دو مــکان بــه کار رفتــه اســت یکــی در روم و قســطنطنیه و دیگــری 
کــه ظاهــراً در اینجــا مــراد همیــن مــکان اســت. تاریــخ اســلام، ج 13، ص  بــرای ناحیــه ای از بغــداد 

.55
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مدینــة الوضــاح1 خواندنــد شــنیدم. هشــام می گویــد در آن نامــه فرقه هــای متعــددی 
کــه ازجملــه آن هــا؛ فرقــه زراریــه، عماریــه، یعفوریــه، جوالیقیــه و اصحــاب  را نــام بــرد 

کــت مهــدی عباســی ادامــه داشــت. ســلیمان الاقطــع بــود و ایــن مســئله تــا زمــان هلا
ایــن نقــل نشــان می دهــد: عمــار ســاباطی تحــت تعقیــب بــوده اســت و او و اصحابــش 
را جــزء فرقه هــای ضالّــه به حســاب می آوردنــد؛ در آن دوره حکومــت بــا دســت آویزکردن 
گروه هــای دیگــر ازجملــه شــیعیان اقــدام می کــرد؛  مبــارزه بــا زنادقــه، بــه از بین بــردن 
کشــتن زنادقــه را در وقایــع ســال 167 نوشــته و ســال 169 را ســال  طبــری پیگــرد و 
کــت مهــدی عباســی می دانــد؛2 ولــی به طــور طبیعــی بعــد از مهــدی عباســی نیــز ایــن  هلا

ــاره قطــع نمی شــود. ــا حــدودی ادامــه داشــته و  یک ب فشــار ت
ــل  ــام؟ع؟ در اوای ــان ام ــظ ج ــت حف ــه جه ــا ب کاظم؟ع؟ــــ ی ــام  ــه ام ــی ب ــس دسترس پ
کــه اســم او و یارانــش در لیســت مهــدی عباســی  امامــت ایشــان یــا به جهــت خــود عمارــــ 
قرارگرفتــه بودــــ یااینکــه حضــرت در زنــدان بودندــــ اساســاً مقــدور نبــود؛ بدیهــی اســت در 
کنــد؛  کاظــم؟ع؟ دریافــت  چنیــن شــرایطی عمــار نمی توانســته احادیــث زیــادی از امــام 
کهولــت ســاباطی مانــع رفت وآمــد بــه مدینــه می شــد و بعــد  نســبت بــه امــام رضــا؟ع؟ نیــز 
از مدتــی هــم امــام؟ع؟ عــازم مــرو شــدند؛ ســاباطی در ایــن دوره حداقــل حــدود هشــتاد 

ســال داشــته اســت.
 همچنیــن بازگشــت ســاباطی بــه مذهــب یــا اســتقامت او در تشــیع نمی توانســته 
محســوس باشــد؛ در مقابــل اختفــاء مذهــب او قابــل تأمــل اســت؛ شــاهد آن هــم راویانــی 
کوفــی تقســیم می شــوند؛  کــه بــه دو دســته مدائنــی و  کــه از عمــار نقــل می کننــد  هســتند 
ـــ مدائنی  هســتند؛  ـــ عمــرو بــن ســعید و مصــدق بــن صدقة ـ کتــاب هــم تــا دوطبقــه ـ راویــان 
کوفــی ای  کوفیــان نیســتند و راوی  کتــاب متعــدد و از  شــاید به همیــن دلیــل راویــان 
کاظــم؟ع؟ باشــد و از عمــار هــم نقل داشــته باشــد؛  کــه از راویــان اختصاصــی امــام  نیســت 
ــا  کــه از عمــار حدیــث نقــل می کننــد از روایــان امــام صــادق؟ع؟ و ی کوفــی  تمــام راویــان 
کــه ســه روایــت  راویــان مشــترک از ایــن دو امــام؟عهما؟ هســتند؛ به  جــز محمــد بــن ســنان 
کــه او در ســاباط بــوده و  اخلاقــی از ســاباطی نقل کــرده اســت؛3 ایــن احتمــال وجــود دارد 

کتاب هــای تاریــخ شــهر و بلــدی بــه نــام وضــاح یافــت نشــد، ولــی در ناحیــه شــرقی بغــداد، منصــور  1. در 
کــه شــاید مــراد از مدینــة الوضــاح همیــن  بــرای مهــدی عباســی قصــری ســاخت به نــام قصــر الوضــاح 

مــکان باشــد. البلــدان، ص 279؛ فتــوح البلــدان، ص 289؛ معجــم البلــدان، ج 4، ص 364.
2. تاریخ الطبری، ج 12، ص 5138؛ تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 400؛ شذرات الذهب، ج 2، ص 296.

3. الکافــی، ج 2، ص 149، ح 7 و ص 638، ح 1 و ص 640، ح 5؛ علــل الشــرائع، ج 2، ص 558، 
ح 1.
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ع پیــدا نکــرده اســت. احادیــث او شــیو
کــه وی از  با توجه بــه ایــن قرائــن و دلایــل بازگشــت عمــار از فطحیــه روشــن می شــود 
گــر ایــن بازگشــت اثبــات نشــود حداقــل بــا ادلــه فطحی بــودن عمــار  فطحیــه بازگشــته و ا

تعــارض دارد و فطحی مانــدن او قابل اثبــات نخواهــد بــود.

نتیجه گیری

کاظــم؟عهما؟ اســت؛ او حــدود  عمــار بــن موســی ســاباطی از راویــان امــام صــادق و امــام 
کــه تمــام آن هــا مســتقیم از امــام صــادق؟ع؟ نقل شــده و تنهــا  254 روایــت نقــل می کنــد 

ســه روایــت آن از غیــر ایشــان اســت.
عمــار ســنی بــود و در زمــان امــام صــادق؟ع؟ شــیعه شــد؛ بعــد از شــهادت امــام؟ع؟ 
کــه آیــا ســاباطی تــا  در مذهــب فطحیــه قــرار می گیــرد. میــان رجالیــان اختــلاف اســت 
کرده انــد؛ ادلــه  کــرد. مشــهور، نظــر اول را قبــول  ع  آخــر عمــر فطحــی مانــده یــا از آن رجــو
کشــی و شــیخ طوســی و حدیــث هشــام بــن  کلمــات رجالیــان همچــون عیاشــی،  ایشــان 

ســالم اســت. 
ع وی از فطحیــه شــدند؛ ایشــان به حدیث اســتیهاب،  در مقابــل برخــی قائــل بــه رجــو
کاظــم  کلام مفیــد و قرارگرفتــن در میــان اصحــاب امــام  ظاهــر توصیــف نجاشــی، ظاهــر 
ماننــد  دیگــر  شــواهدی  به ضمیمــۀ  ایــن دلایــل  تمســک می کننــد.  امــام رضــا؟عهما؟  و 
کاظــم؟ع؟ و فشــار بــه شــیعیان و تحــت پیگردبــودن عمــار  دسترسی  نداشــتن بــه امــام 
ع بــه مذهــب ســاباطی اشــتهار پیــدا  کــه رجــو به طــور خــاص ایــن نکتــه را روشــن می کنــد 

ــت. ــات نیس ــل قابل اثب ــان ردّ و حداق ــودن ایش ــرد و فطحیه ب نک
کثــر رجالیــان قائــل بــه وثاقــت ســاباطی  بحــث از وثاقــت عمــار روشــن تر اســت؛ ا
هســتند. مهم تریــن دلیــل وثاقــت او شــهادت نجاشــی و ســخن شــیخ طوســی در تهذیــب 
کلام  کلام شــیخ طوســی در عــدة الاصــول،  الاحــکام و اســتبصار اســت. همچنیــن بــه 
عیاشــی و توصیــف مفیــد در رســاله عددیــه نیــز بــه عنــوان دلیــل یــا شــاهد تمسک شــده 
اســت. وثاقــت او نیــز قرائنــی چــون نقــل اجــلاء و برخــی اصحــاب اجمــاع، صاحــب 
کثــار روایــت از وی را دارد. در مقابــل ادلــه تضعیــف، تــوان رویارویــی  کتاب بــودن و ا
کلام شــیخ  کــه تضعیــف ســاباطی یــا مســتند بــه  بــا ایــن قرائــن و شــواهد را نــدارد؛ چرا
ــا به دلیــل مذهــب  کلمــات خــود او معــارض اســت و ی ــا  کــه ب طوســی در اســتبصار اســت 
ضــرری  فطحیــه  مذهــب  او،  فطحی مانــدن  ثابت نبــودن  افزون بــر  کــه  اســت  عمــار 
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به وثاقــت نمی رســاند و تأثیــری در روایــات نــدارد؛ یــا تضعیــف به دلیــل اضطــراب و نقــل 
کــه آن  نیــز ثابــت نشــد؛ درنتیجــه دلایــل تضعیــف  ج از قاعــده اســت  بــه معناهــای خــار

ــت. ــرز اس ــاباطی مح ــت س ــوده، وثاق ــام نب ــاباطی تم س
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